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 (فایل این جلسه از کیفیت مناسبی برخوردار نیست)

 55 فسیر سوره بقره جلسهت

  «.مُحَمَّدٍ وآَلِهِ الطَّاهِرِین سَیِّدنِاَ صلََّیَ اللهُ عَلَیتعَِین وَوبَهِِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 عَلىَ أَذِلَّةٍ ویَُحِبُّونهَُ یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ یأَتِْی فسََوْفَ دینِهِ عَنْ مِنْكُمْ یَرْتدََّ مَنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 یُؤْتیهِ اللَّهِ فضَْلُ ذلكَِ لائمٍِ لوَْمةََ یَخافوُنَ ولَا اللَّهِ سَبیلِ  فی یُجاهِدُونَ الكْافِرینَ علََى أعَِزَّةٍ الْمُؤْمِنینَ

 وَیؤُْتُونَ الصَّلاةَ یقُیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرسَوُلهُُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ ماإِنَّ (55) عَلیمٌ واسعٌِ وَاللَّهُ یشَاءُ مَنْ

 یا (55) الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فإَنَِّ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَتَوَلَّ ومََنْ (55) راکِعُونَ وَهُمْ الزَّکاةَ

 وَالكُْفَّارَ قبَْلِكُمْ مِنْ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ وَلَعِباً هزُُواً دینَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ تتََّخِذُوا لا واآمَنُ الَّذینَ أَیُّهاَ

  (55)«مُؤمْنِینَ کُنْتمُْ إِنْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلِیاءَ

از دین مرتد بشود،  هر کسی ؛«دینهِِ عَنْ مِنْكمُْ یَرْتدََّ مَنْ»کسانی که از دین شما،  !مؤمنین ای

خدا را دوست دارند، ها  این ؛«وَیُحِبُّونَهُ یُحِبُّهُمْ»ها  خدا در آینده یك قومی را خواهد آورد که این

 هستند.  ویژگیاین دارای ها  را دوست دارد و اینها  خدا هم این

 اند شما را مرتد کنند کنند یعنی توانسته اگر مشرکین با شما پیکار نمی

فضای به دلیل  ای است، کننده بسیار تعیین بحثاین وسط  گفتیم این بحث ارتداد( 90: 90)

معنی ارتداد دقیقاً این نیست که شخص  بقره،ی  چه در آیهسوره که اصلاً ارتداد چه در این آیه، 

)بقره: «اسْتَطاعُوا إنِِ دینِكمُْ عنَْ یرَُدُّوکُمْ حتََّى یُقاتِلُونَكمُْ یَزالوُنَ ولَا»جا داشت:  آنبیاید و کافر بشود، 

که شما را از دین خود  کنند تا این می یعنی همواره با شما پیكار که آیه بسیار مهمی است؛(715

 پیكار ص شاخصی است که اگر دیدید با شماشاخص است، این شاخیك مرتد کنند، خود این 

هیچ پیكاری ندارند، هیچ کاری به  اشم اگر با اند شما را مرتد کنند! هکنند، بدانید که توانست نمی

از این قسم اگر شما پنج وعده هم نماز بخوانید، روزه هم بگیرید، هر کاری هم کار شما ندارند، 
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آن شما را از دین خود مرتد کردند، ، اگر دیدید که کاری به کار شما ندارند، بدانید که بكنید کارها

  (95: 03)«اسْتَطاعُوا إنِِ دینِكُمْ عَنْ یَرُدُّوکُمْ حتََّى تِلُونَكمُْیُقا یَزالُونَ ولَا»شاخص است،  خیلی آیه

 کسی مرتد نیست که در برابر مؤمنان رام و دربرابر کافران ستبر است

این آیات  سنّت اصلاً این را بیان کرده ویك آن موقع اگر این ارتداد رخ بدهد، خدا به عنوان 

این به عنوان یك سنّت است که  ه یك شأن نزول تامّی دارد،گرچیاتی صرفاً در شأن نزول نیست، آ

ویژگی در مقابل ارتداد یك چنین ویژگی است، یعنی اگر شما  ،آورد که آن موقع می اقوامی را خدا

بقره ی  سورهی  آن آیه چرا شود می آن وقت معلومرا نداشتید، هایی  مرتد شدید یعنی چنین ویژگی

 بحث این این آیات را سرسری نخوانید،دقّت کنید،  مائده 55ی  ین آیهبه ا (95: 10) ،طور است این

آورد که مرتد نیستند از دین خود،  می یك قومی راخدا اگر شما مرتد شدید از دین خود،  است که

دارند که مرتد  را این ویژگیها  اینپس چه هستند؟  ،مقابلهی  که مرتد نیستند به قرینه خوب این

 «الْكافِرینَ علََى أعَِزَّةٍ»رام در مقابل مؤمنین هستند ها  این ؛«الْمؤُْمنِینَ علَىَ ةٍأَذلَِّ»نیستند که 

 کنند. می صلب و نفوذناپذیر در مقابل کفّار هستند، خیلی غلیظ و ستبر برخورد هستند؛

اند تو نمی اند که آمریكا هیچ غلطی فرموده امام که این کرد، می امروز کسی آمده بود از ما سؤال 

این کسانی که من هم خندیدم، عجیب است، یعنی که ادبی نیست؟  بكند، این مثلاً مصداق بی

 مال برای لجن Face bookرا در ها  بینید بدترین حرف می ، یك مرتبهزنند می خودشان را به ادب

 این کار را ها کردن یك نفر، کاریكاتور کشیدن یك نفر، جوک ساختن راجع به یك نفر، این

کنند،  می راجع به مؤمنین این کار را نه راجع به تازه کافرین!کنند،  می کنند، راجع به مؤمنین می

این  آن موقع ای که هیبت دشمن را بشكند و ابهّت آن را بشكند، جملهاما  ادبی نیست! بیها  این

 آقا فرموده بودند مثل سگ دروغکه  اینزده بود که  smsباز یك کسی ادبی است،  جمله بی

گویند؟ به  می دانید به چه کسی گفتند مثل سگ دروغ می گفتم این فحاّشی نیست؟گویند،  می

گویند، مگر سگ  می گفتند، اولّاً تازه شما منظور ایشان را نفهمیدند، مثل سگ دروغها  صهیونیست
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توهین به سگ این گوید، تازه  نمی چون سگ که دروغ وید؟ این یك اصطلاح است؛گ می دروغ

یك اشكالی به این جمله وارد بشود، در حقیقت سگ چون که مدام یك در حقیقت اگر است، 

دهد، از این جهت است که یك کسی که پشت بند همدیگر  می انجام آید رود و می مدام می کاری را

گ یعنی مثل س المثل است؛ ضرب یك د، این اصلاًگوی می گویند مثل سگ دروغ می گوید می دروغ

این  دهد. می رود و این کار را انجام می آید و می دهد، در حقیقت که مدام می د انجاماین کار را دار

بگوید تو هیچ چیزی  و کسی در مقابل دشمن یك طوری بكند که ابهّت دشمن را بشكند، ست کها

 الكْافِرینَ علَىَ أعَِزَّةٍ»  ایننیستی،  حتوای آن این است که تو هیچ چیزیمبه هر جهت نیستی، 

 (93: 55) ترسد. نمی گری او هم از ملامت ملامتو در این راه خود  ؛«اللَّهِ سَبیلِ  فی اهدُِونَیُج

 حَتَّى» ،«یَردُُّوکمُْ حَتَّى یُقاتِلُونكَمُْ یَزالُونَ ولَا»بقره که ی  سورهی  آیهآن  نارن آیه را بگذارید کای

کنند که این نشوید،  می با شما مبارزه که است 55ی  این آیه آن یعنی چه؟ تفسیر آن،« یَرُدُّوکُمْ

 گویم دیگر؟  می ، یادتان هست که کدام آیه رای بقره سوره گویم می مدام ،بقره رای  سوره

بعدش  ارتداد فقهیمعنای ردهّ است، معنای ردّه همین است، آن  دربقره،  715ی  آیه( 90: 77)

محتوای اصلی این آیات  به این معنا، هیارتداد فقبحث  بار به این بحث شده است و اگر نه اصلاً

بعداً بار به این آیه شده که با شما همواره ها  آنیعنی خورد،  نمی نیست، اصلاً به سر و ته قضیه

ومَنَْ »که هر کسی از دین خودش ارتداد پیدا بكند کنند تا شما را از دین خود رد بكنند،  می مبارزه

 فأَُولئكَِ» ، اینبمیرد اگر در حالت ارتداد، این در حقیقت کافر است ؛«کافرٌِ وَهوَُ فَیَمتُْ یَرْتَدِدْ مِنكُْمْ

 « وَالآْخِرَةِ الدُّنْیا فیِ أعَمْالُهُمْ حَبِطَتْ

 کفر فقط به معنای خروج از اسلام نیست

این آل عمران را ببینید، اصلاً معنای ردهّ و ارتداد در فضای سیاسی قرآن  199ی  باز دوباره آیه

با زمان الان بدهید تا آیات معنای حتّی آید، یك تطبیقی  و یك تطبیق بدهید، آن موقع درمیاست 

 بَعدَْ یَرُدُّوکُمْ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ فرَیقاً تُطیعُوا إِنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»خودش را نشان بدهد 
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بعیت بكنید، اطاعت بكنید، ت را« الْكِتابَ أُوتُوا»این گوید که اگر شما فریقی از  می ؛«کافِرینَ إیمانِكُمْ

دانید  می کنند، کفر که می کافرتان  شما را بعد از ایمانها  این ؛«کافِرینَ إیمانِكُمْ بَعدَْ یَرُدُّوکُمْ»ها  این

کفر بارها نشان دادیم، کفر در قرآن گاهی اوقات به انجام فقط به معنای خروج از اسلام نیست، 

گوید که کفر منظورش آن کفر، همان  می یعنی شما گاهی اوقاتیك فرع فقهی است حتّی،  ندادن

 فإَنَِّ کَفرََ ومََنْ سَبیلاً إلَِیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ البْیَْتِ حجُِّ النَّاسِ علَىَ ولَِلَّهِ»ای را مثال زدیم در حج که  آیه

کسی  یعنی« کَفَرَ وَمنَْ»گوید  می کسی که حج نرود را یعنی ؛(05)آل عمران: «الْعالمَینَ عَنِ غَنیٌِّ اللَّهَ

 ه، کافر شده!دنش این فرع فقهی ملتزم به که

 اتَّقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» ای ردهّ قرار بگیریم کهآن را نگاه بكنید تا در این فض 197ی  باز آیه

شما آن حقّ « مسُْلِمُونَ وَأَنْتُمْ إلِاَّ تَمُوتُنَّ ولَا» ، یعنیبدهید مشما حقّ تقوا را انجا ؛«تُقاتهِِ حَقَّ اللَّهَ

 أَنْتمُْ وَ إلِاَّ تَمُوتُنَّ ولَا»آن موقع  ،و در مقابل آنتقوا را انجام بدهید، یعنی خوب از خدا بترسید، 

 قاتِلُونَكمُْیُ یَزالوُنَ ولَا»که  پس معنای ردّه و ارتداد این که مسلم بمیرید، نمیرید مگر این ؛«مسُْلِمُونَ

خواهد شما را از دین، به معنای آن  می نه به این معنایی که« ااسْتَطاعُو إنِِ دینِكُمْ عَنْ یَردُُّوکمُْ حتََّى

 بندی وقتی که شما سیاقمائده  55ی  بلكه با آیه نه!و از کلّ اسلام بردارند ببرند در کفر، اسلام 

از این حالتی که این حالت بگیرند، از چه حالتی؟  ازشما را خواهند  میآید که  می کنید، در می

خواهند  می «لائمٍِ لَومَْةَ یَخافُونَ ولَا اللَّهِ سَبیلِ  فی یُجاهِدُونَ الكْافِرینَ علََى أعَزَِّةٍ الْمؤُْمنِینَ عَلىَ أَذِلَّةٍ»

مین، اگر این کنند، شاهد آن هم ه نمی این نشوید دیگر با شما مبارزه گونه نشوید، و اگر شما این

ولو آداب دینی را، که آداب دینی خود را داشته باشید،  کنند، ولو این نمی نباشد دیگر با شما مبارزه

را هم داشته ها  اینی  بی عبدالله و عزاداری و همهاسینه زدن برای  مثل حتّی ریزترین آداب دینی

مهم در معنای این بحث  تدادباشید هیچ کاری به کار شما نخواهند داشت، پس این معنای ار

  (15: 15)است.

 کند تنها مسئله رهبری است که دشمن را نا امید می
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دوباره ، پس این معنای ارتداد را ما باید حواسمان باشد، باز بشویم 55ی  وارد آیه خواهیم می 

تی  اشكالادر غیر این صورت چرا اصرار دارم با این ترکیب وارد بشویم؟ چون  برگردید اوایل سوره،

 که وارد این دسته آیات از این قبل واداشته همکه حضرت علّامه را  شود می وارد 55ی  به آیه

خود است،  یربط به آیات قبل کنند که این آیه بی  تصریح ،شوند، هم ذیل خود همین یك آیهب

که  حثاز بروند در این مود  می کلاًّ آیات قبل ندارد و هیچ ارتباطی به 55ی  و آیه 55ی  یعنی آیه

های  بلكه در مواقف و جایگاه ! یا به این ترتیب که نازل نشده!آیات که با هم نازل نشدهی  همه

متعدّدی نازل شده و به دستور پیغمبر در این جاها گذاشته شده، پس این آیه به آیات بالایی خود 

جا گذاشته شده؟  این این آیه چراکه گذارد  می خوب این جای این سؤال را باقیهیچ ربطی ندارد، 

گذاشتن  شود، یعنی می رهزن ارد، بلكهنه تنها ربط ندیعنی اگر این آیه به آیات قبل ربط ندارد و 

توضیح داد که ما در این  این ربط را  ، باید یك طوریشدرهزن خواهد  ،جا در این آن  به یك نوعی

همین  اصلاً ،رهبری استی  دادیم که مسئله، مسئله می را داشتیم توضیحجلسات اصلاً همین 

در اوایل سوره وقتی که بحث اوایل سوره،  اد هم همین مسئله است، شما برگردید بهمعنای ارتد

 علََیْكمُْ وَأتَْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَونِْ تَخْشَوهُْمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»

؟ «کفََرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَومَْ»چرا  جا بحث شد که امروز آن( 0)مائده: «دیناً الإْسِْلامَ لَكمُُ وَرَضیتُ  تینعِْمَ

که باعث ناامیدی و یأس دشمن است  آن چیزی از دین شما این موقع ناامید شدند؟ چرا

قعی است که آن قوانین است، آن مو ، مسئله اجرایرهبری استی  همیشه این مسئله مسئله

شناسد و عدالت و مدیریت این  می کند که قانون را می پیدا ای کند، مجری می قانون مجری پیدا

دانید که تمام  می معلوم است قبل از آن با توجهّ به وجود تمام قوانین،اجرای قانون را هم دارد، 

ا هم عرض شده. اگر ج که آن نبودهها  منخنقه و موقوذه و اینقوانین تكمیل شده بوده، در حدّ 

که قرار بوده به دست پیغمبر بیاید  تمام احكامی   ،مائدهقبل از نزول سوره  برگردید نگاه بكنید

که یك چیزهایی  اصلاً رمز این مانده بوده که بیاید که شاید آمده بود، یك چندتا چیز دیگری فقط
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که  آمده 0ی  یهمائده، آی  مبارکه ی سوره در اوایل بینید که می اهمیّتی به لحاظ ظاهری به این بی

در  !کند؟ می در قرآن مثلاً چه کار اهمیّت کند که یك چنین چیزهای خیلی بی آدم فكر می

های  خفه شده، حیوانهای  که حیوان این، کند این احكام را پیدا می روایاتش هم آدم به زحمت

حرام  ههم ها این شوند می چهه کهایی  شوند، حیوان می که از کوه پرتهایی  خورده، حیوان کتك

جا  که حالا آن)آید اشاره به این است  می که این آیه دارد وسط این مطلب شاید اتفاقاً سرّ این است،

به لحاظ محتوا، یعنی اصلاً است ربط  این آیه بی (که خلاصه اینتوضیح مفصلّ آن را دادیم، ولی 

امروز کفاّر تواند به ذهنش خطور بكند که  ینم یعنی اصلاً کسی دهد هیچ ربطی ندارد؛ می نشان

مربوط به این ها  بترسید، بلكه دیگر از من بترسید، اینها  خواهد از آن نمی مأیوس شدند، دیگر

 بالاخره که همه نگران بودند که استها  هاست، مثلاً برای این حیوان خورده و این شاخهای  حیوان

 که از کوه پرتهایی  لام نگران بودند که این حیواندشمنان اسی  همه شود! می چهها  حكم این

میرند،  می خورند می که کتكهایی  میرند، حیوان می که به ضرب شاخهایی  شوند، حیوان می

 ببینید شد، دیگر همه مأیوس شدند از دین! که مشخصها  بعد وضعیت آن چیست!ها  یت اینعوض

کند  نمی یعنی کسی فكر ربطی؛ بر بیتی است شما نشسته علامهای  این لبخندی که روی لب اصلاً

 ثلاً معطلّ یك چنین چیزهایی بوده.دشمن م

 یأس کفار از حاکمیت اسلام

حاکمیت این برای چیزهایی است که ارتباط به « وَاخْشَوْنِ تخَْشَوْهُمْ فلَا»بینید این  می شما 

وجود دارد، هایی  بله چنین حرفبقره باز سر ماجرای تغییر قی  بینید در سوره می دارد، اگر اسلام

مدام ها  که این هم به این همین مطلب مرتبط است، یعنی سر ماجرای تغییر قبله این به دلیل این

گفتند  می همها  ، اینانجام نشده بود تغییر قبله این طرف کردند، می دوطرفه ایجادهای  یك شك

طرفی  شما اینی  شد، گفتند چرا قبلهبعد که قبله آن طرفی شما این طرفی است؟ ی  که چرا قبله

با  این آیات ی شما باید با مقارنه که جا سر جای خودش گفتیم آن شد؟ مگر قبله آن طرفی نبود!
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کنند آیات مربوط به تغییر قبله در  می فكرها  همدیگر اتفاقاً عظمت کار تغییر قبله را ببینید، بعضی

شود، که از اولّ جزء دو است،  می بقره شروع 157از  کنند می فكر !است 157ی  بقره از آیهی  سوره

کنند  می فكرها  جا بعضی از آن« اعَلَیهْ کانُوا  الَّتی قِبْلَتِهِمُ عَنْ ولَاَّهُمْ ما النَّاسِ منَِ السُّفهَاءُ سَیَقُولُ»

 ها شود، شما نگاه بكنید در بقره که این همه به پروپای این یهودی می بحث تغییر قبله شروع

خواهد  می همها  ، یعنی هر چه به مسلمانهاست یهودی آیه راجع به 199پیچیده، یعنی بیش از 

بقره ی  گوید، یعنی مدل سوره ها می ، بعداً به مسلمانزند می ها به گوش اینزند  می بگوید، اوّل یكی

 ،آمده آیه راجع به بنی اسرائیل پشت سر هم 199را نگاه کنید، بیش از 

 ترسند می مجری قانوناز شود بلکه  عث یأس کفار نمیقانون خدا با

شود،  می شروع 195از آیات از بقره ی  مبارکهی  آیات تغییر قبله شما اگر نگاه بكنید در سوره 

خلاصه که شود  می جا این ترکیب شروع از آن« مِثْلهِا أَوْ مِنهْا بِخَیْرٍ نأَْتِ نُنسْهِا أَوْ آیةٍَ مِنْ نَنسْخَْ ما»

تغییر قبله، بعد از ی  طوری وارد مسئله و همینآوریم  دیگر میای را برداریم، یك آیه  گر یك آیهما ا

به  آورد یعنی اول راهیم را در وسط آیات تغییر قبله میاببینید امامت  می امامت،ی  آن مسئله

رود در  می حضرت ابراهیم و بعد آیات به امامتی  جا در میانه کند و بعد آن می عظمت کعبه اشاره

 .گوید می دارد 195ی  از آیهقرآن را  مبانی معرفتی تغییر قبلهیعنی  تغییر قبله؛ خود اصل داستان

تغییر قبله، آیات مربوط به ی  شود که چرا این آیه می بینید، معلوم می اگر با دقّت بخوانید ار ها این

بینید چرا این آیه با این  می جا هم دارد، آن «وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فلَا»جا هم دارد:  تغییر قبله که آن

کند که تغییر قبله صرف این نبوده که  می عظمت بحث تغییر قبله را آدم درکآیه مقارن است، 

قدر لازم  یك امر کاملاً قراردادی، وگرنه این از یك طرف رفته یك طرف دیگری!ها  اینی  مثلاً قبله

بحث امامت حضرت ابراهیم، شأن  های جریان یهود میانه در که این و بیاید نبود مبانی معرفتی

 دقت کنید خودتان دهم، دیگر را دارم کد میها  گفته بشود، که من اینها  اینحضرت ابراهیم و 
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 ولایت مرکز ثقل دین و موجب یأس کفار از دین

بود که ترس  لایتیوم وجا دیدید که این یوم  شما آن« کَفرَُوا الَّذینَ یَئسَِ الیَْوْمَ»که  این 

آن چیزی که وجود دارد   آورد، نمی قانون ترس به بار نه قانون!دشمنان از همین نوع از اجراء است، 

موجب وحشت است، خواهد اجرا بشود، این آن موقع  می این قانون توسط یك علی این است که

کجاست و  مرکز یأس دانیدمعرفتی کلاًّ که شما بی  حالا اگر با این زمینه این موجب یأس است.

 روایات کهبو بكشید خارج از بحث توانید از آیات  می کجاست؟ یعنی این را حتیّدین  مرکز ثقل

چون که  ت نیست؛هیچ چیزی در دین مثل ولای ؛1«بِالْوَلاَیةَِ نُودِیَ کَماَ ءٍ بشِیَْ یُناَدَ وَلمَْ»گوید  می

بودیم، مثلاً دبیرستانی بودیم، این کتاب ولایت  تر از حالا بچهّ که ما موقعی است.دین  مرکز ثقلِ

ها را  خواندند، خودمان که بلد نبودیم، آن موقع سواد که نداشتیم این فقیه امام را که برای ما می

مانده بودم که این چه  ولایت فقیه یك چیز بدیهی است، من خواندند که بخوانیم، آن را برای ما می

خواند،  آید مدام قرآن را می رده که آدم می! ولی یك خی است؟یعنی چه که این بدیهحرفی است؛ 

شود اصلاً این مرکز ثقل را یك مرتبه بكشند در دین؟ اصلاً مگر فرض دارد که یك  بیند مگر می می

که ی کند و مرکز چیزی که به عنوان مرکز ثقل است و مرکز آن چیزی است که یأس ایجاد می

توپی قضیه را  شود در یك زمانی یك دفعه این شود، مگر می چیده می همه چیزآن تازه اطراف 

ن دی کاملاً معلوم است که این پس یعنی مرکز ثقل آن را بكشند از داخلش، بكشند از داخل دین؟!

فهمد، یك چنین دینی که حاکمیت را  با آیات کار بكند، می ناقص است، یعنی اگر کسی

 !شو نیستدیگر این راست ب ،خواهد را ایجاد بكند نمی

 قاَمَ إِذَا» این است که مدام دارندهم در روایات  عبیری که راجع به امام زمان است واین ت ببینید

همه   یعنی بقیه قائم است؛ قیام کند، چرا قائم؟ چون که ما قاعد هستیم، او« قاَئِمُناَ»، چرا «قاَئِمُناَ

حالت قیام نیستند، در حالت  ها نیست، در ند، چون که حكومت دست آنا هقاعد هستند، نشست

 ر حقیقت ایستاده، و با است، که او د« قاَئِمُناَ» را دارند کهیكی  در میان خودشان قعود هستند، بعد
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گوییم آقا  یك موقع می پتانسیل آن هم وجود نداشته باشد. اگر حتی او دین ایستاده،ایستادن 

، پس خاک بر آن سر مردم وجود دارد پتانسیل آن وجود دارد مثل زمان اهل بیت، پتانسیل آن

اصلاً پتانسیل آن هم وجود ندارد، این دیگر قابل پذیرش نیست،  که شود یك زمانی می ولی کنند!

ل بكند و عنصر در مقابل کفّار بخواهد عم که طوری قبول کنیم، دینی توانیم این اصلاً دین را ما نمی

  را نداشته باشد. عنصر ولایت محوری خودش؛ یعنی

  «راکِعُونَ وَهُمْ الزَّکاةَ ؤْتُونَیُوَ الصَّلاةَ مُونَیقیُ نَیالَّذ آمَنُوا نَیوَالَّذ وَرسَُولُهُ اللَّهُ كُمُیُّوَلِ نَّمااِ(: »55) 

وقتی که با این بحث شما پیش  که معلوم بشود که م؟ برای اینکنی چرا این بحث را داریم می

نكند  که هستید کاملاً در فضای آن بحث« اللَّهُ ولَِیُّكمُُ إنَِّما»ی  آیید در آیه بیایید، وقتی که می

جا یأس کفاّر به خاطر چه بود؟ به خاطر  آن باشد. مبارزه با کفاّر ارتداد ایجاد شود! ردّه ایجاد نشود!

 كمُُوَلِیُّ إنَِّما»ی  آیید در آیه همین مسئله بود، ابتدای سوره اصلاً همین بود، آن موقع وقتی شما می

که تلقیّ شده این آیه بیگانه است کلاًّ نسبت به  رسد، برخلاف آن آیه بیگانه به نظر نمی« اللَّهُ

کند که ولیّ شما این  دارد همین مسئله را باز می بلكه فضاهای قبل خودش، این آیه بیگانه نیست،

 .سه گروه هستند

ص است، شیعه و سنّی متّفق هستند که مشخ بحث شأن نزول این آیهمائده،   سوره به برگردیم    

 اللَّهُ كمُُیُّوَلِ نَّمااِ»نجام داده. نسبت به یك سائلی ا امیرالمؤمنین که این یك فعلی بوده که در این

؟ یك مؤمن خاصی کدام مؤمنخداست، رسول است و مؤمنین،  ولیّ شما ؛«آمَنُوا نَیوَالَّذ وَرسَُولهُُ

 یقُیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا لَّذینَا»ستند، یك مؤمن خاصی است که هم هست این، یعنی مؤمنین کلاًّ نی

کنند در  کنند و ایتاء زکات می ی نماز می کسانی که اقامه ؛«راکِعُونَ همُْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتوُنَ وَ الصَّلاةَ

ند که این حضرت علی است، شیعه هم که مشخصاً ا هاهل تسنّن هم گفت حالتی که راکع هستند.

اشكالاتی وارد کردند که بگویند که به عنوان  انمتأخّر داند. حرکت را حرکت حضرت علی میاین 

د که این تنها شو این امیرالمؤمنین نیست یا برخی از اشكالات آن به این وارد می نزول شأن
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که امیرالمؤمنین که  مثل این ؛پایین دارد یك سری اشكالات دستاین بحث  امیرالمؤمنین نیست.

، اصلاً یك چنین چیزی برای چه دست انگشتری را داد که خراج شام بودیند آن گو می

ها یك سری خرافاتی است که در این داستان آمده، هیچ موقع  امیرالمؤمنین است؟ این

گونه باشد، امیرالمؤمنین یك  یعنی یك انگشتری این کند؛ امیرالمؤمنین خراج شام را دستش نمی

 .طور بود کند، امیرالمؤمنین کسی بود که در مدّت حكومت خود این انگشتر این مدلی دستش نمی

سال  59جالب است، این آقا ضیاء درّی در همین میدان منیریهّ  ذارید یك داستان بگویم،بگ

یك جوانی قبل از  رفته، رفته، فقیه بوده، فیلسوف بوده، منبری هم بوده، منبر هم می پیش منبر می

 چیست که این شعر حافظه منظور پرسد ک منبر از ایشان می

 چرا که وعده تو کردی او به جای آورد  مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ 

 منظور حافظ  از پیر مغان،پرسد، خوب معنی ظاهری این تقریباً واضح است،  می آید این را می

گوید  یم ایشان علماء حقیقی هستند و این زاهد و شیخ هم به معنای علمای ظاهربین است،

گوید: مرید پیر مغانم، این پیر مغان  طوری می رود این دهم، می روم بالای منبر جواب تو را می می

گوید، مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، شیخ حضرت آدم است،  امیرالمؤمنین است که حافظ می

ر نبود گندم نخورد، چرا که وعده تو کردی، تو قرار بود گندم نخوری، ولی او به جای آورد، او که قرا

گوید که رفتم نزد معاویه، وقت نهار  این احنف بن قیس می ولی به مدّت عمرش نان گندم نخورد!

کنی؟ گفتم:  ی رنگین معاویه را دیدم شروع کردم به گریه کردن، گفت: چرا گریه می شدم، سفره

علی افتادم ی  یاد سفره کنی؟ گفتم که کنی؟ گیر داد که چرا گریه می چرا گریه می گفت: نه!هیچ، 

سفتی برداشت با زانو شكست و شروع کرد  یلاک و مهری را باز کرد و یك نان جو که حضرت یك

یك رحمی به این پیرمرد بكنید، آن موقع دیگر اواخر عمر  :به خوردن، من به این اطرافیان گفتم

خورد، یك روغنی،  ذا میطوری دارد غ شریف ایشان بود، یك رحمی به این بنده خدا بكنید که این

خورد، گفتند که خودش لاک و  هایی که او می چیزی به این بمالید، حدّاقل آب بزنید به این نان
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د، حالا تعبیر کن این امیرالمؤمنین که این تعبیر را می کند که کسی این کارها را نكند! مهر می

اه را بیاید بكند در دستش؟ یا بعداً عرض خواهم کرد، این امیرالمؤمنین خراج ش دیگری دارد که

اشكالات که اشكالات سطح پایین این بحث است، که  عابیری مثل این اشكالات، این دستاین ت

فهمد، این چطوری صدای یك سائلی را  کشند، نمی حضرت امیری که تیر از پای او بیرون می

ع این کار را انجام داده باشد که در حالت رکو فهمیده؟ که مثلاً به او بدهد؟ این هم جواب دارد، این

ی وقتی که سائلکه  جواب دارد، اولّاً امیرالمؤمنین ممكن است دائماً در همین حالت نبوده، دوم این

آید این پیك خداست، این پیك خداست،  مسكین وقتی می ؛«اللَّهِ رسَُولُ الْمسِكِْینَ» د، داریمآی می

را ممكن است نشنود، اگر این اشكال باشد بر  شنود، صدای چیزهای دیگر صدای پیك خدا را می

داشتند،  آمد بغل ایشان، بغل نگه می ای می ها یك بچهّ پیغمبر هم وارد است، پیغمبر خیلی وقت

ی خود را  ی خود را درست انجام بدهد، یعنی آدم باید وظیفه نشستند، انسان باید وظیفه بعد می

زی بشود و برود، او در واقع آدم گیجی محسوب انجام بدهد، آن کسی که در حقیقت غرق یك چی

هایی  او غرق یك چیزی بشود که وظایف خود یا مثلاً چنان دلبستگی شود به جای آدم عارف! می

جا، الان وظیفه این است که بروی  گویند برو فلان خودش پیدا کرده که مثلاً به او می به اوراد

گوید آخر زیارت عاشورایم را الان  ه نخوانده، میجا، هنوز یاد زیارت عاشورای خودش است ک فلان

ی چنان دلبسته به گویند مادرت الان منتظر است، ول بگذار این را بخوانم، می !چه کار کنم؟

که ایراد به خداست اصلاً این، یعنی  چیزهای خودش شده، الان دلبسته به خودش است، ضمن این

گیرد!  داند به چه کسی دارد ایراد می گیرد، نمی ها طرف ایراد می کند، بعضی وقت آدم تعجبّ می

 وَ الصَّلاةَ یُقیموُنَ»ستاید به این عنوان دیگر که  این ایراد به خداست، خدا دارد یك عدهّ را می

ستاید، خوب تو داری  هایی را می در حالت رکوع، دارد یك چنین آدم« راکِعُونَ وَهُمْ الزَّکاةَ ؤْتُونَیُ

هایی را دارد  گیری الان؟ این ایراد به خداست که چرا یك چنین آدم یایراد به چه کسی م

 شود ایراد به خدا، این ایراد هم در این بحث مهم نیست.  پس این می ستاید! می
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یكی این ایراد است به  -1آید،  تر به نظر می جدیّ دهرو ایراد است که این ایرادها یك خیكی، د

د بگویید این یعنی علی، شما باید با این اشكال مواجه بشوید که خواهی جا شما وقتی می اینآیه که 

جمع است، « الَّذِینَ»جمع است، « آمَنُوا»این جمع است، « الَّذِینَوَ»جمع آمده، یعنی ها  ی این همه

هم جمع است، یعنی « هُمْ»هم جمع است، « رَاکعُِونَ»جمع است، « یؤُْتوُنَ»جمع است، « یُقِیمُونَ»

خواهید با آن مفرد اثبات بكنید؟ یكی همین بحث جمع بودن  شت جمع شما چطور میبا هفت، ه

 کند،  این است که در حقیقت اشكال ایجاد می

خواهید بگویید این قسمت یعنی  یك اشكال دیگری که دارد این است که شما وقتی که می-7

گویند  لان هست، وقتی که مییعنی چیزی که ا وقتی که استفاده شده؛ علی )علیه السّلام(، این ولیّ

ببینید شما ممكن است  ست.گویند این ه ایشان این است، وقتی که بعداً قرار است بشود که نمی

اگر یك کسی قبلاً یك چیزی باشد بگویند او آن است، مثلاً طرف قاضی بوده، بعداً دیگر قاضی 

د به او گفت الان قاضی یا شو که قبلاً قاضی بوده بحث است که حالا می نیست، به اعتبار این

شود گفت قاضی ،  ولی کسی که قرار است بعداً قاضی بشود، دیگر به او نمی شود گفت قاضی؟ نمی

 در زمان نزول این آیه قطعاً امیرالمؤمنین ولیّ گفتن این. شود گفت و مجاز است این را قطعاً نمی

شود؟ نتیجه این  نتیجه چه میخود پیغمبر است، به معنای سرپرست، پس آن موقع  نیست، ولیّ

به معنای سرپرست نیست، ولی به معنای دوست است، اشكال را متوجّه شدید  شود که این ولیّ می

کنم، ببینید  ی دیگر در یك دقیقه تكرار می چه شد یا اشكال را تكرار کنم؟ اشكال را یك مرتبه

نبه دارد، کسانی که دنبال ها اصطلاحات قلنبه سل این سی که قرار است بعداً چیزی بشود،ک

ها فقط برای مفاخره  گویند، این طوری می ی آن را این اصطلاحات قلنبه سلنبه هستند، قلنبه سلنبه

گویند  می که فقط خودشان بفهمند! آورند است، فكر نكنید جهت دیگری دارد، یك چیزهایی درمی

جا  متلبّس به مبدأ نشده، آن گویند هنوز به آن مبدأ اشتقاق متلبسّ نشده، می چیزی که هنوز

ی مجازی است، یعنی کسی که هنوز چیزی نشده، مثل یك دانشجوی سال اولّ  ، استفادهاستفاده
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، درست است؟ شود به او گفت آقای دکتر ی پزشكی، به او بگویند آقای دکتر، این مجازی می رشته

یك عبارت  به امیرالمؤمنین،ده، گفتن ولی ولیّ نش هنوز امیرالمؤمنینخوب به این تعبیر وقتی 

جایی که حقیقت مقدّم است یا مجاز؟ حقیقت، پس باید  مجازی است به معنای سرپرست، و از آن

شود که ولی به معنای سرپرست نباید نباشد،  ی آن می پس نتیجه حقیقت باشد،این عبارت ولیّ 

شود، چون  مجازی میشود، استعمال آن  اگر به معنای سرپرست باشد عبارت آن مجازی می چون

 که هنوز ولی نشده.

 علّامه خوب طبیعتاً خودشان را. 51آیه دارد با آیات ای است که این  یك اشكال دیگر قرینه-0

خلاص کردند، ولی کسی  آیات به هم ربط ندارد، خود را از این اشكال از این اشكال با این بیان که

جا هم بحث مودّت و  که آن« أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیَهُودَ اتَتَّخِذُو لا»که  51ی  که بگوید ربط دارد آیه

یعنی « اللَّهُ وَلِیُّكمُُ نَّماإِ»آن موقع این « اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»جا  رسد به این ها هم هست، می ی این همه

بالا بوده که بالا بوده، همین معنای اولیاء این است که این   ولیّ شما یعنی همین اولیایی که این

 دوست  این ولاء، این اولیاء، این ولی به معنای 51ی  گویند آیه خود علّامه می .ها است مودتّ و این

یند که این آیات به هم گو جا قبول بكنند می خواهند این را این و مودّت است، طبیعتاً چون که نمی

سوم را ما عملاً پاسخ دادیم،  این هم یك اشكال دیگری در این بحث است، این اشكال ربط ندارد!

نشان دادیم که مسئله  ،که آن نوع ورودی که کردیم در این آیات و آمدیم پایین به دلیل این

بالا اولیاء به معنای مودّت باشد و نصرت باشد، حتیّ  که این اولیاءِ است، ولو این ی رهبری مسئله

شود، که ولو ب کردیم که تبیین صرار میاگر به این معنا باشد، در این جلسات داشتیم همین را ا

این همان که این اولیاء به معنای مودّت باشد، این شاید همان رمزی است که بارها عرض شده،  این

ی سرپرستی در خود آن چیزی  که بارها عرض شده که شما ببینید مسئله (55: 99) گامی است

شود، یعنی  واقعاً با دل و جان قبول کند از مودتّ شروع میکه بخواهد سرپرستی یك نفر را 

 ی محبّت و مودّت باید باشد،  رابطه
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 تنها با مودت قابل اجراست« لا اکراه»پذیرش دین با تئوری 

 الْمَودََّةَ إلِاَّ أجَْراً عَلیَهِْ أسَْئَلُكُمْ لا»شود  برای همین است که از آن اوّل، بحث با مودّت شروع می

گیرد؛ یعنی  جا می این مودّت قطعاً دیگر به معنای سرپرستی نیست، ولی ریشه از همین«  الْقُرْبى فیِ

 ولاء سرپرستیبرسد و بعد از آن به  نصرتیك چیزی شروع بكنید تا بیایید به  مودّتشما باید از 

ین، تئوری خود خواند، اصلاً د ها را قبول بكند، چون که با دین نمی برسد و بعد از آن سرپرستی این

جلو « رَاهَلاَ إِکْ»جلو ببرد، و وقتی این تئوری کلاًّ قرار است بر اساس « راَهَلاَ إِکْ»خواهد براساس  را می

برود، شما باید بتوانید مودتّ را درست بكنید و اگر نه صرف وجود قانون و مدام قانون در قانون، 

یك تحقیقی اتفاقاً کرده بودند که هر چقدر  برنده نیست. قانون در قانون این نشان داده که پیش

اگر آن ( 55: 59) رود بالا! شود، جرم می کنند و روح این قوانین درست نمی قوانین را بیشتر می

شما الان ببینید مدام دوربین کار گذاشتند، الان یك شغل جدید ... فرهنگ زمینه درست نشود،

یك سری موتوری هستند  دانم اطلاع دارید یا نه؟! ی بازار، نمی ایجاد شده، الان در همین منطقه

گیرند، کاملاً الان به  تومان می 7999برند،  ای شما را می چسبانند به پشت ماشین، تا یك فاصله می

ها ندارد وگرنه یك شغل کاملاً  عنوان یك شغل است، کاملاً یك شغل رسمی، فقط بیمه و این

چسباند پشت ماشین، تا  کنند، خودش را می کار می ای است، حتّی یك سری آدم این تعریف شده

یك  بیشتر کنید جرم کمتر شود! انون راطوری نیست که شما هر چقدر ق این آید! افتی راه میمس

برند، جرائم  ها را دارند بالاتر می هر چقدر دوربینتحقیقی کرده بودند در انگلیس دیده بودند که 

با این همه  بابت هر دو نفر یك دوربین دارند! است و الان رود بالا، خیلی تحقیق جالبی دارد می

 (15)علق: « یرَى اللَّهَ بِأنََّ یَعْلمَْ لمَْ أَ»کند دوربین نیست، آن  جرم، آن چیزی که آدم را کنترل می

کند،  ی خودش کنترل می کند، آن چیزی که مرد را بیرون از خانواده است، آن آدم را کنترل می

کنترل  نیستند، آن خدای شاهد حاضر و ناظر است کهها  کند آن دوربین ل میچشم او را کنتر

که دأب دین این  کند، لذا اصلاً دأب دین این نیست، نه این کند، آن پلیس است که کنترل می می
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یعنی شما باید دوست داشته  شدّت رویكرد آن رویكرد مودّت است؛نیست که قانون نگذارد، ولی به 

یعنی پیوند عاطفی برقرار کنید وگرنه با چوب بخواهد طرف را به اعمال این قوانین باشید این را، 

جا اگر  این شود. از مودتّ شروع می لذا کاملاً آن کار فرهنگیاین جزء دأب دین نیست،  نه! بیاورد،

ن چیزهایی که دارد از آن بحث مودتّ و عدم مودتّ با نصاری و یهود و تمام ای« اللَّهُ وَلِیُّكمُُ إنَِّما»

شود در مقابل  ها را بخوانید، واقعاً مشت آدم گره می های بقره و این شما کافی است این سوره

ها با شما  این ؛(190)بقره: «أَنْفسُِهِمْ عِندِْ مِنْ حسَدَاً»ها شما را دوست دارند کفّار باشید  ها، که این این

ها و  راه به این یهودی هر چه فحش و بد و بی آورند، یعنی کنند، منابع شما را درمی طوری می این

فقط من خودم  :گوید که می در حدّ این ها این نژادپرستی ها حتی با هم و ی این نصاری که رابطه

روید، بعد خودشان هم همدیگر را قبول ندارند و این فضایی  روم، شما اصلاً بهشت نمی میبهشت 

 گیرد.  بینید، آن موقع طرف فاصله می ا را میکه شما در آیات قرآن به رسمیت شما این فض

ماند دو اشكال دیگر،  ی آن درآمده، فقط می عملاً ریشه اشكال سوم که« اللَّهُ ولَِیُّكمُُ إنَِّما»این در 

شود؟ این استعمال را  شود یا نمی به معنای کسی که بعداً ولی خواهد شد، آیا می که ولیّ یكی این

ممكن است یك استعمال مجازی باشد، ولی دارند  که استعمال درست استما در قرآن داریم، این 

الان  طوری است، مگر  دهند، که بگویند آقا ولایت این ی رهبری و ولایت او را توضیح می مسئله

خواهند باز بكنند و توضیح  هم خدا هم رسول است؟ این ولایت را وقتی می ولایت خدا و رسول،

شما، این  گویند ولیّ قرآن تكلیف بعد از خودش را هم مشخص بكند، میکه این  بدهند، برای این

ا خواهند بگویند، مثال آن ر شما بعد از پیغمبر، این معلوم است که این را می متفاهم است که ولیّ

 الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ سمِْبِ»نگاه بكنید،  مریم  مبارکه  سوره 1 ی از آیه شما ما در قرآن داریم؛

خدا را با ندای  زکریا که ؛ وقتی«خَفِیًّا ندِاءً رَبَّهُ  نادى إِذْ * زَکَرِیَّا عَبدَْهُ ربَِّكَ رَحمَْتِ ذِکرُْ*  کهیعص»

رف خواهند آن را، یعنی ط د یك چیزی را بخواهد، با ندای خفی میزن خفی خواند، سر خدا داد نمی

نه، این شعر حافظ است، یك شعر دارد حافظ، خیلی آرام و متواضعا طور بكن، نه! بگوید خدایا فلان
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خواند، یعنی از آن اولّ با قلدری با خدا  دارد این شعر را که می خیلی این شعر را آدم دوست می

اش دارد  کند، این شعر را حالا خودتان بخوانید، همه کند، بیت آخر همه را تدارک می صحبت می

 :گوید می زند؛ غُر می

 ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد  ی نفرستاددیریست که دلدار پیام

 پیكی ندوانید و سلامی نفرستاد  صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

 دانست که مخمورم و جامی نفرستاد  فریاد که آن ساغی شكّرلب سرمست

 هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد  چندان که زدم لاف مقامات و کرامات

 گوید ماند، خیلی... می ر آن یك بیت میزند، آخ بعد مدام سر خدا غر می

 گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد  حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

که با ادب کسی با خدا  کند که خدا کاری نكرد، حافظ به ادب باش، این از خدا دیگر چیز نمی

 صحبت کند، 

 تادگر شاه پیامی به غلامی نفرس  حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

بینید که سر آن ماجرای تغییر قبله عبارت قرآن  ها می این ادب خیلی مهم است، در خواستن

دیدیم چطوری داشتی در  ما می ؛(155)بقره: «السَّماءِ فیِ وَجهِْكَ تَقلَُّبَ  نرَى قدَْ»کشُنده است، که 

ای که... یعنی  گرداندیم به سمت قبلهما تو را  ؛«تَرْضاها قِبلَْةً فلََنُوَلِّیَنَّكَ»انداختی  آسمان چشم می

ها  برد که خدایا این قبله را تغییر بده ما بیچاره شدیم با این یهودی حتّی پیغمبر دست به دعا نمی

 وَجهْكَِ تَقَلُّبَ  نرَى قدَْ»این حالت آن خیلی عجیب است که  کنند! که مدام دارند ما را مسخره می

های  انداختی منتظر بودی، این حالت خیلی حالت م میدیدیم چگونه چش می ؛«السَّماءِ فیِ

 الْعَظمُْ وَهنََ إِنِّی ربَِّ قالَ»خیلی با خدا با آهستگی و خیلی...  ؛«خَفِیًّا ندِاءً ربََّهُ  نادى»ای است  عارفانه

ها هیچ موقع استبعاد  کند، این ببینید دعا می« شَقِیًّا رَبِّ بدِعُائِكَ أَکُنْ وَلمَْ شَیْباً الرَّأسُْ وَاشْتَعَلَ منِِّی

کنند،  طوری معنی می خوانند، این ها این داستان عزیر را می شود؟ بعضی خدایا مگر می کنند که نمی
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خر خدایا تو چطوری این را  کردن که حضرت عزیر بگوید: طوری معنی یعنی وحشتناک است این

این پیغمبر خداست  !بابا... وسیده را های پ شود این استخوان مگر می کنی؟! من را دوباره زنده می

کنند، ببینید سر  طوری صحبت نمی ها این هیچ موقع اینکنید.  که دارید راجع به او صحبت می

گوید من پیر شدم،  طوری است، بعد هم می گوید این خواهد، بعد از آن هم می پیری از خدا می

 وَ»گوید:  بعد می« شَقِیًّا رَبِّ بدِعُائِكَ أَکُنْ مْوَلَ»گوید هیچ موقع هم من از دعای تو ناامید نبودم،  می

 آلِ مِنْ یَرِثُ وَ  یَرِثُنی»که « ولَِیًّا لدَُنْكَ مِنْ  لی فهََبْ عاقِراً  امْرَأَتی کانَتِ وَ  وَرائی مِنْ المَْوالِیَ خِفْتُ إنِِّی

، یك جانشینی، یك ولی به یك ولیّ« ولَِیًّا نكَْلدَُ مِنْ  لی فهََبْ»ببینید « رَضِیًّا رَبِّ وَاجْعَلهُْ یَعْقُوبَ

ن است، یعنی ولیّ ولیّ جانشی ،خوب این معلوم است که این ولی« یرَِثنُی»من بده، یك ولی که 

 الأَْمرِْ وأَُولیِ الرَّسوُلَ وأََطیعُوا اللَّهَ أطَیعُوا»گویند  که می این دیگر! قرار است بشودبعد از من 

متفاهم است از آیه، تا رسول است اطاعت از ها   یعنی تا رسول است رسول، این ؛(50)نساء: «مِنْكُمْ

عطا  ولیّ کهرسول نیست، خوب اولی الامر هست، تا خودم هستم که خودم،  وقتی رسول است،

گوید ولی، وگرنه  که این ارث ولایت را بگیرد، برای این می« یعَْقُوبَ آلِ منِْ وَیَرثُِ  یَرِثنُی»بكن که 

دار نشدن هم نبوده، مشكل این بوده که  مشكل بچهّهم  ها مشكل این گویند ولی! به فرزند که نمی

ها شیعه سر بعضی از ائمّه که چه  امام بعدی چه کسی است؟ این مهم بوده، اصلاً نگرانی خیلی وقت

داشتند، شود مثلا؟ً نگرانی که سر امام حسن عسكری  گفتند این فرزند او چه کسی می شده، می می

، گرچه هنبود بچه بحث ،سر امام رضا داشتند برای بحث امام جواد، سر امام حسن عسكری داشتند

 وَلِیًّا لدَُنْكَ مِنْ  لی فهََبْ»گوید  دار بشود مثلاً، ولی تصریح دارد می خوب است آدم دعا کند که بچهّ

طوری در حقیقت ضجهّ  ها که این یناین ارث ولایت را بگیرد، نگران این داستان هستند ا«  یَرِثُنی* 

  دهد. که خدا به او میرا بگیرد،  ارث ولایتای به ما بده که این  زنند که خدایا یك بچهّ می

که  یعنی این« وَلِیًّا لدَُنْكَ منِْ  لی فهََبْ»چطور با قرینه شما ممكن است قبول بكنید که )سؤال(  

 .شود با قرینه قبول کرد میرا هم  این پس یك کسی که بعد از من ولیّ من بشود،
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 مجاز است، اگر مجاز بیانی داشته باشد، خوب مجاز است و حقیقت سؤال:

های آن را بگویید  قرینه ه دارد؟الان قرینینیم که این نوع از استعمال آیا خواهیم بب میجواب: 

این را حل بكنیم،  جا، پس ببینید با قرینه هیچ مشكلی وجود ندارد، اگر مشكل مجاز بودن در این

 إنَِّما»گوید  را گفته ببینید خود آیه را دقّت بكنید، می« اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»جا که آمده  خوب این

دانید این است که در این بحث فخر رازی  یك اشكالی می حرف حصر است.« إنَِّما»اولّاً « اللَّهُ وَلِیُّكُمُ

آقای فخر رازی هم واقعاً آدم تیزی بوده در اشكال کردن و  دار اشكالات است، و این خیلی میدان

 وَ اللَّهُ ولَِیُّكُمُ إنَِّما»خوب حرف حصر است، مشخص است این که « إِنَّما» کند. های فنیّ می اشكال

، ما «إنَِّما»این  دهد، فخر رازی گفته که نه! ها را نشان می دهد، فقط همین فقط نشان می« رسَُولُهُ

حصر « إنَِّما»در قرآن داریم که آن « إنَِّما»ها حصر نیستند، ما  های دیگری که آن«نَّماإِ»داریم 

 ؛(75یونس: )«السَّماءِ منَِ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْیا الْحَیاةِ مَثَلُ إنَِّما»نیست، مثلاً مثال زده خود او، گفته 

یك چنین چیزی نیست که مثل « ماإِنَّ»مثل حیات دنیا فقط یك چنین چیزی است، گفته که این 

ل حیات دنیا را به چیزهای دیگر هم داریم، قرآن ثَحیات دنیا فقط یك چنین چیزی باشد، ما مَ

« إنَِّما»ها هم مثال زده، پس این  به این مثال نزده که!« السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ»مثال زده، فقط به 

 به قول معروفه آقای فخر رازی باید گفت که آقا چطور جا ب لزومی ندارد حصر را برساند. آن

دهد؟ یعنی باء تو  جر نمی دهد، باء من این باء تو جر می ؛«باَئُكَ تَجُرُّ وَباَئِی لاَ تَجُر»گویند که  می

جا،  شوید این که چطور شما قائل به مجاز می این جر است، باء ما علامت جر نیست!علامت 

حقیقت « إنَِّما»که حقیقت در انحصار است، یعنی فقط، فقط همین، « نَّماإِ»گویید مجاز، یعنی  می

دانیم  ی دیگری می گویید که آقا به قرینه آورید می در انحصار است، شما دارید یك چیز دیگر درمی

دهد یك جاهای دیگر، خوب اگر قرار است حقیقت عمل بكنیم، بر  معانی دیگری هم می« إنَِّما»که 

الان « اللَّهُ وَلِیُّكُمُ»گوید  یعنی فقط، بعد از آن خوب دقّت بكنید آیه را، می« إنَِّما»اساس حقیقت 
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خطاب آن به چه کسی است؟ خطاب آن به مؤمنین است، این خطابی که دارد به مؤمنین  این

 جا،  کند این کند، یك ولایت یك طرفه دارد درست می می

 های یکطرفه و دو طرفه ولایت

توبه را نگاه   مبارکه  این معنی را یك مقداری با آن انس بگیریم، بیایید این سورهکه  برای این

ها با  ی این ؛ تعبیری که مؤمنین و مؤمنات با همدیگر، مؤمنین با همدیگر، رابطه51  بكنید، آیه

چون که ولاء دوستی  دوطرفه است؛های  دوستی یا نصرت که ولاء ولاء به معنایی  همدیگر رابطه

آید  های دوطرفه است، این تعبیر به این سبك می ها ولاء ولاء به معنای مودتّ و محبّت، این یعنی

ها اولیاء بعض  مؤمنین و مؤمنات بعضی از آن؛ «بعَْضٍ أوَْلِیاءُ بَعْضُهُمْ وَالمُْؤْمِناتُ وَالْمُؤْمنُِونَ»که 

ر هستند، مودّت دارند به همدیگر، به نصرت یعنی اولیاء همدیگ ؛«بَعْضٍ أوَْلِیاءُ بَعْضهُمُْ»دیگرند، این 

کند مؤمنین را و  های دوطرفه است، ولی دارد خطاب می پردازند، این تعبیر برای ولاء همدیگر می

وید ولی گ می« اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»گوید  گوید؟ می بلكه چه می« بَعْضٍ أوَْلیِاءُ بَعْضُهُمْ»گوید  جا نمی این

که ولیّ شما یك چنین کسانی هستند، این با تعابیر قرآنی  در این انی هستند.شما یك چنین کس

ها  رساند، اگر ولایت ولایت دوطرفه بود، مثل ولاء محبتّ و مودّت و این می های یك طرفه ولایت

نه با این « بَعضٍْ أَولِْیاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِناتُ وَالْمُؤمِْنُونَ»آمد در قرآن که  بود، با این ترکیب باید می

شود  قرینه می به معنای سرپرست شما، اینلذا این تعبیر که ولیّ شما « اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»ترکیب 

شود برای  ی مجازی می که بگوییم ولی به معنای سرپرست است و دارد یك استفاده برای این

ی  دارد یك استفاده شود.ر شخص امیرالمؤمنین استفاده بشخص امیرالمؤمنین اگر بخواهد د

شود، ولی با قرینه، یعنی اگر سرپرستی است، سرپرست، تا من هستم منم، بعد از من  مجازی می

علی است بعد از من، کدام قرینه؟ همین قرینه که یك ولایت یك سویه و یك  علی است، ولیّ

 کند.  طرفه را دارد بیان می

 هم خودش دلیل بر این است 51ی  آیهسؤال: 
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جا هم، یعنی بحث مودّت و  آن کند. را بحث میا هم بحث مودّت و محبتّ ج بله دیگر، آناب: جو

 ها، یعنی همان تعبیر است نصرت و اعتماد و این

 «اللَّهُ ولَِیُّكُمُ إنَِّما» ی این آیه در امتداد آن آیه سؤال:

مین اشكالی که شما ، ببینید ه55تا  51ی  توضیح را بنده دادم از آیه جواب: برای همین این

ه همین ب بگویند این آیات به هم ربط ندارد!گویید همین اشكالی است که علّامه را واداشته که  می

ترکیب یك چنین ترکیبی است، این ولاء مودتّ و نصرت را دارد نشان  جا دلیل، که گفتند: چون آن

خواهم  و اتفاقاً من می !داردجا چون این ترکیب نیست، پس این آیات به هم ارتباط ن دهد، این می

بگویم ارتباط دارد به همان دلیلی که تا حالا گفتم، که این بحث ولاء مودتّ و محبّت کشیده 

ی ثقل بحث ارتداد باید  ی ارتداد باید دربیاید که چیست و نقطه شود در بحث ارتداد، ریشه می

را  55ی  را و آیه 51ی  آیه ما اردبینید با شیب، ببینید لزومی ند دربیاید که چیست، آن موقع می

جا درست است که به این  شود، آن در یك سطح معنا کنیم، در حقیقت در یك شیب دارد معنا می

شود،  برای همین هم ترکیب آن  سبك گفته، منتها با یك شیب ملایمی وارد بحث رهبری دارد می

ها نیست،  ترکیبات آن این« بعَْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضهُُمْ»شود،  بینید که یك مرتبه ترکیب متفاوت می را می

که اصلاً مگر این آیه قرار است فقط امیرالمؤمنین را ثابت بكند؟ شما وقتی که دارید  ضمن این

ها هستند،  ها این گویید ولی برید، اصلاً خارج از زمان دارید می هستند را نام می هایی که ولیّ گروه

بحث مجازیت در این حرف  ی ثقل نقطهشما ببینید تمام  نیست! دیگر حتّی استعمال مجازی اصلاً

است، شما عنصر زمان را بردارید، کلاًّ دارید یك عنصر زمان شود که آن  مربوط به یك عنصر می

طوری تأمین شدند، با این  ها این گویید در دین ولی جا، دارید می کنید این ای می گانه تقسیم سه

جا،  زنید، کاری به زمان ندارید اصلاً این وگو حرف می ید با این سبك گفتقواعد، اصلاً وقتی شما دار

ای است به نام زمان که در زمانی آیه نازل شده است که  ی ثقل بحث مجازیت مسئله نقطه

امیرالمؤمنین در آن زمان ولی نیست، مگر این آیه قرار است فقط امیرالمؤمنین را ثابت بكند؟ اگر 
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است، دارد قاعده  منسلخ از زمان المؤمنین را ثابت بكند، پس این اصلاًقرار نیست فقط امیر

توانید انتخاب کنید؛ یك،  ها هستند، کلاًّ کسانی که شما به عنوان ولی می این ها دهد، که ولی می

، یعنی سه گروهی که خدا جزء گروه در مقابلی نیست، ترکیب الله هستند دو، سه، از این سه گروه

های  ترکیب کاملاً رُندی است در آیات قرآن که نشان دادن این است که این ولایت کنار رسول یك

به عنوان ضمیر فصل که « هوَُ»دانید که  می (0)شوری: «الوَْلِیُّ هوَُ فَاللَّهُ»بقیه بالعرض است، و اگر نه 

  7دهد. حصر را نشان می گیرد، آید و خبر الف و لام می آید، بین مبتدا و خبر می این وسط می

 تنها ولایتی که در امتداد ولایت خدا باشد، ولایت دینی است

 ، نیدرا منسلخ بكنید از زمان، یعنی زمان را از روی آن بكَ جا را ببینید وقتی که شما آیه این

خدا فقط ولی است، ولایت هر کس دیگری این وسط تبیین بشود، ولایت « الْولَِیُّ هوَُ فَاللَّهُ»جا  این

که نشان داده بشود که ولایت رسول  سلسله، برای این گذارند آن سرِ رض است، این الله را میاو بالع

، ولایت امام چیست؟ ولایت یعنی امتداد ولایت خداستبالعرض است، یعنی چه؟  الله هم ولایتِ

در حقیقت امتداد ولایت خداست، ولایت فقیه آن هم چیست؟ اگر ولایت فقیه اثبات بشود، آن هم 

 تداد ولایت خداست.ام

اگر چیزی را پیدا کردید از معنای ولایت چیزی بحث شد که از این دایره زد بیرون، یعنی از  

خواهند  نیست، لذا دو گروه را میولایت دینی ی ولایت خدا زد بیرون، از این زد بیرون، قطعاً  دایره

ی کلّی است،  مثل بیان یك قاعدهشوند ولیّ شما، این دیگر اصلاً  بگویند این دو گروه، دو طیف می

ها منسلخ  خواهد برای گفتن یك قاعده، قاعده قاعده که دیگر زمان ندارد، قاعده گفتن که زمان نمی

قاعده است، قاعده  خواهد، این یك ای دو مقدمه می هر نتیجه که من بگویم مثل این از زمان است،

  .توان نیفتاد می گیر زمان آن هم که زمان ندارد! لذا

 !جا گوید این قاعده نمی سؤال:

 گوید؟  جا چه دارد می اینجواب: 
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ی کسی است که مثلاً ولی بشود،  قاعده« راکِعُونَ وَهُمْ الزَّکاةَ وَیؤُْتُونَ الصَّلاةَ یقُیمُونَ الَّذینَ» -

 ها این کار را کردند؟ امام خمینی مثلاً این کار را کرد؟ ی امام مگر بقیه

ها دارند به این آیه  ها، چرا امام ها، همین بحث امام ی امام باید ببینیم، بقیهخوب آن را : جواب

به  گویند که ؟ میکنند خودشان را به این آیه مستند می در روایات ی ما کنند؟ چرا ائمهّ استناد می

ی ثقل  ستیم، این نكتهما هم ولی ه ،«راکعُِونَ وَهمُْ الزَّکاةَ ویَُؤْتوُنَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ الَّذینَ» دلیلِ

داستان همین است، ببینید مسئله از لحاظ شأن نزولی باید فقط اشكالات آن را جواب بدهیم، 

مفرداً باشد حتّی در روایات خود  «علی»گویند که اگر  ها هم آن را قبول دارند، فقط می چون آن

د، بعد از نزول آیه، در زمان اهل تسنّن یك چیز جالبی دارند، دارد که ابوبكر بارها این کار را کر

ل نشد، من گوید که آیه ناز خود پیغمبر، بعد از نزول آیه ابوبكر بارها این کار را کرده و خود او می

داند  کسی شأن و جلالت خودش را نمی وقتی آدم پررو همین است، یعنی کردم ولی آیه نازل نشد!

یعنی خودش را چطوری بوده  شود! زل میکند مثلاً برای هر کسی این آیه نا همین است، فكر می

گفته من  گفته، می طوری می که باید این با این دیده؟ کرده مصداق آیه نمی که وقتی این کار را می

کند و خودش را  خودش این کار را می من هم هستم، ولی آیه یك طوری است کههم کردم، خوب 

 داند  مصداق آیه نمی

دانند، برای همین است که یك  ودشان را جزء این قاعده میولی از این طرف ائمّه خ )سؤال(

کنیم در این آیه، ما اشكالات آن را فقط باید جواب بدهیم، بگوییم  موقع است بحث شأن نزولی می

خواستیم اشكال جمع را هم  دانید الان می جا، جمع که اشكالی ندارد، می جمع دارد این آقا اشكالِ

 شده است. جواب بدهیم که به آن اشكال

 گیرد. توانید جواب بدهید تمام اولیاء را دربرمی می -

بله دیگر همین، الان اشكال جمع را جواب بدهم، ببینید جمعی که روی امیرالمؤمنین اگر  -

شود؟ استعمال جمع در مفرد مجازی است، ولی استعمال جمع در فرد  باشد اشكال جمع چه می
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ر مفرد مجاز است، ولی استعمال جمع در فرد مجاز مجاز نیست، یعنی چه؟ استعمال جمع د

که اگر شما یك چیزی داشته باشید جمع باشد، ولی یك مصداق داشته باشد، در  یعنی این ؛نیست

که مصداق منحصر این  که مصداق منحصر آن امیرالمؤمنین است، حتّی در فرض این فرض این

 ندَعُْ تَعالَوْا فقَُلْ»ی مباهله  و سنّی در آیهامیرالمؤمنین است، الان شما به شهادت روایات شیعه 

به شهادت خود اهل تسننّ این  (51)آل عمران: «وأََنْفسَُكُمْ وأََنْفسَُنا وَنسِاءَکُمْ وَنسِاءَنا وأََبْناءَکُمْ أَبْناءَنا

آورد،  نمی شته، ولی جمع هم آمده، این اشكال اشكالی به وجودیك مصداق بیشتر ندا« نسِاءَنا»

اگر یك جمعی یك مصداق داشته باشد، این جمع ایرادی به حتی ع اگر وجود داشته باشد، جم

در « نسِاءَنا»گفتند این  می کردیم، می طوری بحث این «نسِاءَنا»لذا چطوری در  آورد، نمی وجود

جا، چرا  آورد آن نمی طاهره است، ایرادی هم به وجودی  شأن نزول خودش فقط حضرت صدّیقه

اشكالی وجود ندارد، که اصلاً  به خاطر این «باَئیِ لاَ تَجُرباَئكَُ تَجرُُّ وَ»آورد؟  نمی راد به وجودجا ای آن

صداق نداشته باشد، اگر اصلاً م ته باشید که یك مصداق داشته باشد.جمع داشی  شما یك مسئله

بگویم یك دریا  شد، مثلاً منمصداق نداشته باخوب این سرگشتگی است، البته اشكال ندارد کلّیات 

کوه طلا، کوه طلا مصداق ندارد، اشكالی هم ندارد گفتن آن، منتها خوب وقتی ما را به یك طلا یا 

مصداق آن هم فرض  ر!باید مصداق داشته باشد این دیگ ،دهند می یك ولایتی دارند سوق سراغ

 م به وجود نیاورده، جا ه آورد، در آن نمی این هیچ اشكالی به وجودبكنید منحصراً یك نفر باشد، 

 که شاید ظرفیت جدیدی از این آیه تولید بشود، یك بحث دیگری وجود دارد و آن این

از این آیه بشود جدیدی هم ممكن است های  ، ظرفیتکه تگویم این نیست، فقط این هس نمی

فرض که شما  و آن این بعدی  گذاریم برای جلسه می دیگر حالا دهم، می استفاده کرد، من یك کد

اصلاً کاری  در آیه، «اللَّهُ وَلِیُّكمُُ إنَِّما»کنیم که  می اصلاً یك چیزی را بررسی« اللَّهُ وَلِیُّكمُُ إنَِّما»که 

افتد  می این اشكال مجازیت اتفاق در این شد کهها  ببینید پس اشكال هم به این شأن نزول نداریم،

لاً مجازیتی در کار نیست، بحث جمع بودن است، یا مجازیت است واقعاً، با قرینه معلوم است یا اص
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جمع بودن هم مشكلی نیست، جمع است ولی یك در حقیقت یك فرد دارد، یك مصداق دارد، 

طوری هم هست به  ولی فرض بكنید این آیه همین جمع یك مصداق داشته باشد ایرادی ندارد،

با اصلاً شما فرض که این  که رخ بشود و آن اینیك ظرفیت دیگری از آیه ممكن است  تمامه،

خواهد ولاءهای مودّت و محبتّ و نصرت و این ولاءها را بگوید، که بگوید آقا  می 51ی  آیهی  قرینه

کند،  می جا نفی دارد همان چیزی که آنهستند، ها  شما این نیستند، ولیّها  این اولیاء شما این

اعتماد نكنید، ها  من گفتم به آن گوید آقا می کند، می دارد یك چیزی را نفی کند، می جا اثبات این

؟ نصرت و مودتّ را در این فضا نصرت بكنید، چه کسانیاین کارها را نكنید، نصرت نكنید، بیایید 

جا دقتّ  ای را حالا این که نكتهخدا و رسول و یك سری خاصیّ از مؤمنین هستند، کسانی که 

ولاء مودّت و نصرت  ببینید اگر این ولاءگویم، این نكته را یادم رفت ببكنید و بحث این نیست، 

مؤمنین ی  به گروه خاصّی از مؤمنین اختصاص ندارد، این باید مربوط به همهکه در حقیقت  باشد

یك سری مؤمن خاص ، چون که آن چیزی که ولاء نصرت است، ما نداریم یك چنین چیزیباشد 

منات ت بكنید، کلاًّ باید بین مؤمنین و مؤیا یك سری مؤمن خاص را شما مودّ را شما نصرت بكنید،

 جا باز دوباره بحث این پس این هست،ها  ای بین آن چنین رابطهها  این« بَعْضٍ أَولِْیاءُ بَعْضُهُمْ»

 ی است.یك ولاء خاصّ یك طرفه است و مربوط به یك سری مؤمن خاص شود که این ولاء می

 ، است« آمَنُوا الَّذینَ» -

 درست است. -

 یَرْتدََّ مَنْ آمَنُوا الَّذینَ» اب «آمَنُوا الَّذینَ وَیقَُولُ»هم داریم  50ی  آیهوب آن وسط بالای آن خ -

 یَرتْدََّ مَنْ آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» 55ی  اشكال ندارد؟ همان آیهها  ولاء با آنمرتد هستند،  که «مِنْكُمْ

یعنی یك سری  باشد،« دینهِِ عَنْ مِنْكُمْ یَرْتدََّ» «آمَنُوا نَالَّذی»تواند  می یعنی« دینهِِ عَنْ مِنْكُمْ

 .که دیگر نباید محبتّ و نصرت داشته باشیم ها این با ارتداد از ولایت داشته باشند، ولی توانند می
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جا چون که  این « اآمَنُو»این گویند که  می اشكال خوبی است، جواب: اشكال ایشان معلوم است؟

ها  جاز است با آنگوید، این همان مؤمنین خاصی هستند که ولاء مُ می ی را داردیك مؤمنین خاصّ

بعضی از مؤمنین توانید ولاء داشته باشید،  ها نمی داشته باشیم، بعضی از مؤمنینی هستند که با آن

 شود ولاء داشت،  ها نمی هستند که با آن

که نیست، « الزَّکاةَ وَیؤُْتُونَ الصَّلاةَ نَیُقیمُو» ها ی آن یزهمم )جواب یكی از حضار به سؤال قبل(:

ولاء داشت، آن کسانی نیستند که ها  شود با آن می خواست آن را بگوید، آن مؤمنینی که می اگر

 گفت. می را« یُجاَهدُِونَ»ن بحث ، باید آ«راکِعوُنَ همُْ وَ الزَّکاةَ ویَُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ»فقط الزاماً 

صرف ولاء محبتّ نباید باشد، معلوم است که این  این درست است. م جواب آن!جواب:  این ه

حرف فخر رازی درست باشد که درست نیست، ولی  آمد. اگر هم می چون که با این ویژگی نباید

آید در  می باز دوبارهرا هم اثبات بكند،  مودتّ قرار است ولاء که درست باشد، این آیه اگر اًفرض

ای که  شود طبق همان قاعده می گیرد و منتهی می گیرد، در قالب نصرت قرار می رقالب مودّت قرا

 این دیگر از آیه است.ظرفیتی جدیدی  اینکشد به ولاء سرپرستی،  می گفتیم، ولاء مودتّ و نصرت

 و اولیاء شیعه ماند که ائمّه فقط این بحث میشود به عنوان یك ظرفیت جدید قلمداد کرد،  می

 این آیه شدند؟  چطوری مصداق

این باید تطبیق « راکعُِونَ وَهمُْ الزَّکاةَ وَیؤُْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ»آیه را تطبیق کنید،  )سؤال( باید

 ریزد،  می برای آن وجود دارد، که حالا ببینیم چه طرحی هایی هم طرح بشود و

حصار به این معنی دارد که فقط گویم، این ان می عربیحالا از لحاظ « راکِعُونَ وهَُمْ»این  سؤال:

 دهند؟ می کسانی که در حال رکوع زکات

یك  این یك تكهّ است.« راکِعوُنَ وَهمُْ الزَّکاةَ وَیُؤْتوُنَ»آن جمله حالیه است، این تكهّ  !نه جواب:

ها  ی فعل همه کنیم، ببینید می تان باز دوباره بررسی چیز دیگری هم که سؤال بگذارید در ذهن

یعنی چیزی است که  کند بر حالت استمرار؛ می ست، فعل مضارع یك مقداری دلالتمضارع ا
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که یك چنین  این« الزَّکاةَ وَیؤُْتُونَ الصَّلاةَ یقُیمُونَ»این افتد،  می مستمراً ظاهراً یك چنین اتفاقاتی

یغمبر را پکه  مضارع و ماضی آیه آمده های  فعل  اصلاً با همینها  کاری انجام شد، تمام شد، این

 فَفرَیقاً»خطاب به یهود است،  (35)بقره: «تَقْتلُُونَ وَفَریقاً کذََّبْتُمْ ففََریقاً» :کشتند، داردها  یهودی

کشید،  می شما« تَقْتلُُونَ فَریقاً»کردید  می تكذیب شما پیامبران رااین از هایی  گروهیعنی  ؛«کذََّبْتُمْ

 این زیر سرکشتن پیغمبر معلوم است که « تَقْتُلوُنَ فَریقاً»از  گوید. می زمان پیغمبرهای  به یهودی

 فَفَریقاً»گذارد روی یك فعل مضارع  می بینید از یك فعل ماضی می بوده و اگر نه دقیقاًها  یهودی

باز دوباره یك « الصَّلاةَ یُقیمُونَ»حالا این را هم باید یك طرحی برای این « تقَْتُلُونَ وَفَریقاً کذََّبْتُمْ

 فكری کرد!

 !صلوات                                                                                                

 

                                                           
 م.، باب دعائم الاسلا13، ص 7 ، جالكافی -1

دانیدد چدرا؟ چدون کده شدما یدا بایدد         جا یك پرانتز باز کنم، یك دقیقه یك چیزی بگویم، آقا عربی یاد بگیرید در یك حدّی، می من این.  7

شدود   بنشینید ضرب اعداد در هم همه را حفظ کنید یا جدول ضرب یاد بگیرید و ضرب کردن یاد بگیرید، ضرب اعدداد در هدم را کده نمدی    

بیندد   ای نیست که باید به این زبان آشنا شدد، الان آدم مدی   د ضرب کردن را یاد بگیرید، ببینید این زبان دین است، چارهحفظ کرد، مجبوری

إلَِّدا   یُؤْمِنُدونَ فَلَدا  »گویند  آورد، خوب این را که می کند که کم کسی ایمان می یكی ترجمه می« یُؤْمِنُونَ ما فَقَلیلاً»ها هست،  حتّی در ترجمه

« قَلِدیلاً  إیمانداً  یُؤْمِنُونَ»این نائب مفعول مطلق است، یعنی « یُؤْمِنُونَ ما قَلیلاً»فرق دارد، « إلَِّا قَلِیلاً یُؤْمِنُونَفَلاَ »با « یُؤْمِنُونَ ما قَلیلاً»، «قَلِیلاً

طدوری اسدت، نده     وردن اسدت کده ایدن   ی کمی ایمان آ شود! که این به واسطه بینید آیه یك مرتبه باز می آورد، بعد می یعنی کمی ایمان می

آورند، در این آیه منظور این نیست، در این آیه منظور این است، بعد شما این مقددار را کده بلدد باشدید از عربدی،       تعداد کمی آدم ایمان می

هدا را یداد بگیریدد،     این ترکیبتوانید عربی وقت بگذارید، یك وقتی بگذارید، مدّتی وقت بگذارید عربی یاد بگیرید،  یعنی کسانی که واقعاً می

ها را یاد بگیرید آن موقع خیلی قضیه متفاوت خواهد شد، واقعاً متفاوت خواهد شد در فهم آدم از آیات قرآن، بده هدر جهدت ایدن را بده       این

 ای برای خودتان بگذارید که عربی یاد بگیرید تا یك حدّی.   دانم یك برنامه عنوان یك پرانتز کوچك، نمی
 


